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حمانىنقى ر

ى وق بريزعه!اى است كه بايد در آن عرح است.دنيا،مـزرگ شدن رودنيا،جاى ساخته شدن و بزر
ى.دارا بايد از همين دنيا برت رشه سفر آخراد و توداشت كنى.زت برا در آخرلش رتلاش كنى تا محصو

ان خداسـت وست!دارعظه پذير باشد.اين!جا عبادتـگـاه دواى كسى كه مـوعظه است بـرل مواين!جا منـز
تكده آن!هاست.عاشقان او.اين!جا تجار

ب شناخته!اند و نيز دانسته!اند كه دنيا «ميدان مينى»ا خو!ـ،اين دنيا ر(ع)مامامان معصوان وآنان ـ!پيامبر
دى.و اين معبر،همـانف شدن از آن معبر،يعنى،انفجار و نابـود.و منحـراست كه فقط يك معبـر دار

اط مستقيم،يعنى بندگى،يعنى تعبد و تسليم.يـعـنـى،تـو عـاشـقـى و خـدااط مستقيم اسـت.صـرصر
لشسوند.به را صدا مى!زستد و تو ردش پيك مى!فـرى كه خوقى دارلى بدان،عجب معشـوق!! ومعشو

ت!شانم» و دعوديكتردن نزگ گرسيدند،بگو من به آن!ها «از رT من از تو پرمى!گويد:اگر بندگان من،دربار
ند و ماا صدا مى!زا نمى!شنويم.او ما رلى،ما مدعيان بى!خبر،انگار كه صداى او را پاسخ مى!گويم.ور

ستى مى!كند و ما نمى!پذيريم.تو گويى كه ما بر او منت داريم ودانيم.او محبت و اظهار دورو بر!مى!گر
از او طلبكاريم.آيا اين است عاشقى؟!

هاى هدايتـىعه!اى از دستورا ـ كه مجمـوآن كريم ردار نيست و قربا اين همه،او دست بـر
ندگىصه!هاى زاى همه عرآنى كه برستاده.همان قراى ما فرى «معبر حقيقى»!ـ!برست به سواو

چه كه نياز داشتيم،بيان داشته است.وندگى هرشت زد.در تمام مسايل ريز و درف دارما حر
ااى اين!كه مـا رند،برستاده است،تا بندگى كنيم.خـداوى ما فرگاهى و بيداراى آا برآن ر

انيم فلسفهدمان نمى!توهايى مى!دهد كه ما با عقل خوقات دستورمايش كند،گاهى اوآز
اه بندگىمايد، تا ما را بيازاهد تعبد و تسليم ما را بفهميم.گو اين!كه او مى!خوآن!ها ر

ا در اين جهت تقويت كند،تا بهاهد ما رفندها مى!خوا بياموزيم.و با تمام تردن ركر
اط مستقيم ـ كه همان معبر اصلى و حقيقى مى!باشد ـ هدايت شـده و بـاى صرسو
ق ـ كه همان خداى مهربان است ـ حاضر شويم…ى و سربلندى،در پيش معشوازافرسر

يمآن كراط مستقيم با قـرصر


